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 ( حسادت ۵0

 (۲۶۸۸تا بیت  ۲۶۷۹از بیت )

                       راست و چپّ از كمال او ديد را هركه( ۱)

                       سوخته خرمن  بدبخت    هر  كهنآز

                      هم   تو  تا  ،آور  دست  كمالى  هین

                       ! حسد   اين  فع دَ  خواهمى   خدا  از

                      درون   بخشد  مشغولیى  را و  ت  مر(  ۵)

                      دهد مى  آن  خدا  را  ىم   ةرعجُ

                     شیش حَ  كف ّ  در  هادهبنْ  خاصیت

                        كندمى   سان  نآبد  يزدان  را  خواب

                پوستى   عشق   ز   را  مجنون  كرد

                         او   دارد  ىم    چنین  اين  صدهزاران(  ۱۰)
 

 ؛خاست  درد  ،آمد  ولنجشق  حسد  از 

 افروخته   كس   شمع   نخواهد مى

 غم   به   فتىنُ  ديگران   كمال   از 

 جسد   از  هاند وارَ  خدايت  تا

 برون   سوى  آن  از  نپردازى  كه

 رهدمى  عالم  دو  از  مست  بدو  كه

 خوديش   از  هاند رَمى   زمانى  كاو

 د نَكَرمى بَ  را   فكر   معالَ  دو  كز

 دوستى   از  عدو  ناسدشْنَب   كاو

 او   دمارَبگْ  تو  دراكات  ا   بر  كه
 

 ***** 

 :است گردنة حسادتهمین  ،ترين گردنه در راه سلوك معنوي انسان به نظر مولوي دشوار

زين صعب قبهعَ راه  اي  در   نیستتر 
 

 نیست   هش حسد همراه اي خنك آن ك  
 

 (43۱/ ۱، د مثنوی)

  ***** 

 كند:بخشد و ايثار و نثار می محابا میهاي عظیم و فراوان هستی متصل است، بیكه به خدا و موهبت كسی 

رُ از  خَدر  كو  فَ  ى م ت                ؟ خىرُّدين 

ديدآن جو  نَ  ، كه  را  دريغ             كْآب   ند 

بد  دانه  بر  شود             آمور  لرزان   ن 

بحر  بديدى  كف ّ  ،گر   ؟ خىسَ  كو 

میغ   و  دريا  آن  ديد  كاو  آن   خاصه 

خرمن  ز  اَكه  خوش  بُ عهاى   د وَمى 
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بیم             شَكَمى و  حرص  با  را  دانه  آن   د 

همى   صاحب  هى             خرمن  كه   گويد 

خرمن  ز  ديده تو  آن  ما   اى             هاى 

ذرّ صورت  به  ببین  ،هاى  را                ! كیوان 

نه جسمتو  اين  ديده   ،اى  آن   اى             تو 

ديده پوست   ،ستا  آدمى  و  گوشت                باقى 

خُ يك  كند  غرقه  را  نَكوه  ز   م             م 

جان  از  شد  راه  دريا  به   م             خُ   چون 
 

نمى چاش كه  چنان   كريم   بیند 

پیش  كورى  ز  مَ  اى   ! شى   دومع تو 

پیچیدهكه   جان  به  دانه  آن   اى در 

ببین  ،رو  ،لنگى  مور  را   ! سلیمان 

جسم از  ديده   ،وارهى  جان   اى گر 

 آن چیز اوست   ،استچه چشمش ديده هر

يَخُ  چشم  سوى  باشد  باز  چون   م م 

برآرَ خُ جیحون  با  اُم   م لُشتُد 
 

 (۸۰4 – ۸۱۵/ ۶ د ،یمثنو)

 ***** 

هاي خود اعتمادي ندارد و خود را  حسود گرفتار عقدة خودكم بینی و حقارت است؛ يعنی به خود و داشته

واقعی   او دل  رو دل اين از  ؛بینی داردكم بیند و احساسات و كارهاي او هم ريشه در همین خودكمتر از ديگران می 

 : نیست

نه  دل   سر  در  حسدها   كند دل 
 

 نیست را هست اين چنین مضطر كند  
 

 (۱۲۰۷/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

 :ديگران را ببیندهاي زندگی توانند زيبايی زندگانی ناخوشايند و ناپسندي دارد، نمی كسی كه 

              بس  و  است  ويران  غدجُ  مان   و  خان
 

 طبس   و   بغداد  اوصاف   نودنشْ 
 

 (۱۱۵4/ ۵، د مثنوی)

 ***** 
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اثر دولت نیكوكاران ببیند،   شیطان شود و مانع خیر گردد از  »مرد بدكار چون متمكن شود در بدكاري و 

 «:سوخته خواهد سوخته همه را خرمن حسد همچون شیطان؛ كه خرمن

              سود   كرده   ببینى  چون  را   وافیان

              ستسُ  طبع   و   مزاج   باشد   را   هركه
 

 حسود   آنجا  شوى  شیطانى  چو  تو 

 درست تن   را  كس  هیچ   نخواهد  او
 

 (۱۱۷۱ - ۱۱۷۲/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

به ديو   خواهد كه مردم را از حسادت نجات دهد؛ زيراكه حسادت انسان را  در مقام دعا از خدا می   مولانا

 كند: رانده شده تبديل می 

              ! كريم  اى   ،خر  بازشان  حسودى  وز
 

 جیم رَ  ديو   حسد  از  نباشند  تا 
 

 (۱۲۰۰/ ۵، د مثنوی)

 ***** 

 : كندرويی خود اضافه می زشت  ه خويی را هم بورزد، زشت حسد می  رويی كهزشت

ت زشتو  گر  آفريند  حق   رو             را 

بُ كفشتور  سنگلاخ  ،رد  در                ! مرو 

كمترم              من  فلان  كز  حسودى  تو 

 خود حسد نقصان و عیبى ديگر است             
 

 ! خوهم زشت  ،روهان مشو هم زشت  

شاخ  دو  چار  ،ستتاور  تو   ! شاخمشو 

اخترم مى در  كمترى   فزايد 

كمی  جمله  از  است بلكه  بدتر   ها 
 

 (۸۰3 - ۸۰۶/ ۲، د مثنوی)

  ***** 

 د: رويگردان شو آنهااز را انكار كند و   هاي والا انسان شود آدمی كمال حسادت موجب می 
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                     دانندشان  خود   فرزندان    همچو

                        كنند   پنهان  حسد   و  رشك   از  لیك
 

 نشان   صد   و  دلیل  صد  با  رانك نمُ 

 زنند مى  «ندانم»  بر   را  خويشتن
 

 (3۶۶4 - 3۶۶۵، د / مثنوی)

 ***** 

م به دلیل چنین آفتی به  عبادات چندهزارسالة شیطان به خاطر حسادت از بین رفت و ابوالحكبه نظر مولانا  

 : ابوجهل تبديل شد

عار  و  ننگ  از  بلیس      كمترى               آن 

حسد   بُمى از  بالا  تا   د             وَخواست 

داشت              ننگ  محمد  از  ابوجهل   آن 

بُكَحَبوالْ نامش  شدم  بوجهل  و   د 

جهان   در  نديدم   وجو                         جست  من 
 

اَ  تن خويش  صد  در   بترى افكند 

بالا چه  خون   ، خود  بُبلكه   د وَپالا 

بالا   به  را  خود  حسد   فراشت مى وز 

شد  نااهل  حسد  از  اهل  بسا   اى 

اهلیّ نكو هیچ  خوى  از  به   ت 
 

 (۸۰۶ - ۸۱۰/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

انديشه  اثر  بر  به تدريج ممكن است  انسان  نارواها و اخلاق منش  انسانی خود خارج شود و    ، هاي  از شكل 

خو   همان  شكل  به  او  باطن  باشد،  نیرومندتر  انسان  در  كه  خويی  هر  مولانا  نظر  به  بپذيرد.  حیوانی  صورت 

 :آيددرمی 

آدمى بیشه وجود   آمد   اى 

خوك و  گرگ  هزاران  ما  وجود   در 

 تر استحُكْم آن خو راست كآن غالب

است  غالب  وجودت  در  كآن   سیرتى 

بشر  در  درآيد  گرگى   ساعتى 
 

دَمى   زآن  ار  وجود،  زين  شو   برحَذَر 

خشوك  و  خوب  و  ناصالح  و   صالح 

 كه زر بیش از مس آيد، آن زر است چون

است  واجب  حشرت  تصوير  آن  بر   هم 

يوسف  قمرساعتى  همچون   رُخى 
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 (۱4۰۵ - ۱4۱۶/ ۲، د مثنوی)

   ***** 

به شكل گرگ درمی  به تدريج  باطن حسود  به شكل گرگ محشور  به نظر مولانا  آيد و در قیامت هم او 

 :شودمی

رفت؟  چه  مصرى  يوسف  بر  حسد   از 

گرگ   زين  حلیم لاجرم   يعقوب  

نگشت يوسف خود  گ رد   ظاهر   گرگ  

لبَ ق  عُذر   وز  گرگ،  اين  كرد   زخم 

نیست مكر  اين  را  گرگ   صدهزاران 

گزند زآن  روز  حاسدان  حشر    كه 
 

زفَت   است  اندر كمین گرگى   اين حسد 

بیم  و  خوف  همیشه  يوسف  بر   داشت 

گذشت گرگان  از  فعل  در  حسد   اين 

نسَْتَ ذَهبَْنا  »انَّا  كه   ب قْ«! آمده 

بیست!  گرگ،  اين  شود  رسوا   عاقبت 

كنندبى گرگان  صورت  بر   گمان 
 

 (۱4۰۷ - ۱4۱۲/ ۲، د مثنوی)

 ***** 

نمی  اجازه  ببینیمحسادت  را  افراد  واقعیت  نمونه  دهد  براي  زيبا و دل  حضرت؛  بسیار  اما  يوسف  بود،  انگیز 

كريه  او  رادرانش  ب و  زشت  اين ديدندی مبسیار  سبب  به  دقیقاً  بینايی  ،  در  حسادت  می   آنهاكه  و تصرف  كرد 

 ساخت: واقعیت يوسف را در نظر آنها دگرگون می 

مى  چشم                       گرگ  به  را  يوسف   ديدند 
 

 چون كه ا خوان را حسودى بود و خشم 
 

 (3۲۵۷/ 4، د مثنوی)

 ***** 

 : حكیم سنايی غزنوي

را   گهر  محشراين  تا   مباد 

خ  گر  كندرَقیمتش   م عالَ  ، د 

قیمت  جهل  و  بخل  و   گرحسد 

مُ كندور  درم   ،عاند  دو  از   كم 
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 بانگ ستور چه    ،سوي حاسد چه اين

زبان   بُ  چون  نخّوَحسد   اسد 
 

 گرگ و يوسف يكی بُوَد سوي كور 

كرباس  گز  دو  از  يابی   يوسفی 
 

 ( ۷۱۲، چاپ استاد مدرس رضوي، ص حدیقه الحقیقه)

 ***** 

آور، گوش و بینی و دست و  اي حیرت ، با نقشه به خاطر حسادتی كه نسبت به مسیحیان داشتوزير يهودي  

پاي خود را بريد و در میان مسیحیان نفوذ كرد. به نظر مولانا هر كسی كه حسود باشد، بینی و گوش خود را از  

 برد: بینی را از بین می حسادت واقع دهد. معناي اين سخن آن است كه دست می

نژاد  بودش  حسد  از  وزيرك   آن 

آن  امید   حسد بر  نیش  از   كه 

كند  بینی  حسد  از  كاو  كسی   هر 
 

داد   باد  بینی  و  گوش  باطل  به   تا 

رسد  مسكینان  جان  در  او   زهر  

بی  را  بی    خويش  و  كندگوش   بینی 
 

 (43۷ - 43۹، د / مثنوی)


